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  و پاسخ به چالش ويليامسون و ملاصدرااز منظر اخبار از معدوم 
  علامه طباطبايي ةارچوب نظريهدر چ ها آن ديدگاه

  *رضا اكبريان
 **سياوش اسدي

  چكيده
ملاصدرا و ويليامسون چـه   :كه پاسخ گويدمسائل اين مقاله در تلاش است به اين 

نقـاط اشـتراك و    دهند و اخبار از معدوم ارائه مي ةمسئلراهكاري را براي پاسخ به 
هـايي   هريك از اين راهكارها با چه چـالش  علاوه افتراق اين راهكارها چيست و به

و  شـيء ضـمن تأكيـد بـر مسـاوقت      ،مسئلهويليامسون براي حل اين . روبروست
را » جهـت امكـان  «به ايـن نحـو كـه    . شود قائل مي اشياموجود، به وجود ضروري 

دانـد، امـا بـراي وجـود      مـي  هـا  آن وجود انضمامي از جمله، اشيامربوط به صفات 
گيــرد و اخبــار از معــدوم را در  را درنظــر مــي» جهــت ضــرورت«، اشــيامنطقــي 

 ـاخبار از معدوم را بـا   ةمسئلملاصدرا نيز . كند ارچوب اين نظريه تبيين ميهچ ة ارائ
 ـبر  در اين نظريه، كه خود مبتني. دهد پاسخ مي» وجود ذهني« ةنظري وحـدت   ةنظري

وجود درنظر گرفتـه   ةواحداي از حقيقت  تشكيكي وجود است، وجود ذهني مرتبه
بـراي اخبـار از معـدوم     ،پس. شود و بر انحفاظ ماهيت در ذهن و خارج تأكيد مي

كه ماهيت مربوط به آن تجلي يـا ظـل همـين     ،بايد معدوم خارجي به وجود ذهني
هـايي   امـا هريـك از ايـن راهكارهـا بـا چـالش       ،موجود باشـد  ،وجود ذهني است

در ساختار فلسفي ملاصدرا، بحث از چگونگي تصـور   كه اين از جمله .روبروست
بـر   ،در ذهـن و خـارج   ،انحفاظ ماهيـت  وت مسكوت گذاشته شده اسمعدومات 

در ديـدگاه   ،ديگـر  از سـوي  .مبناي وجودشناسي ملاصدرا غير قابل توجيـه اسـت  
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امـا   ؛باشـد  هـا  آن تواند مبين واقعيت خارجي نمي اشياويليامسون، وجود ضروري 
اخبار از معـدوم را   ةمسئلپاسخ به  ،همانند ملاصدرا كه آنجاي   هب ،علامه طباطبايي

گاه وجود و ماهيت مطرح سازد، آن را در دسـتگاه وجـود و عـدم سـامان     در دست
داند كه يا مطلق يا مقيد  به اين نحو كه واقعيت خارجي را همان وجود مي. دهد مي

هـا   به اعدام است و عدم، از باب توسع، از واقعيت خارجي انتزاع و موضوع گزاره
ها را يك فعاليـت عقلـي و    گزاره موضوع قراردادن اعدام در ،بنابراين. گيرد قرار مي

هـاي ملاصـدرا و    هاي پيش روي ديـدگاه  تواند چالش كه مي ،در ارتباط با واقعيت
  .كند ميمطرح ، سازد برطرفويليامسون را 

وجود ضروري، وجود ذهني، عـدم، ممكـن غيـر بالفعـل، ملاصـدرا،       :ها واژهكليد
  .ويليامسون، علامه طباطبايي

  
  مقدمه. 1

 تعبيـر   بـه وجـودي يـا    ةسالبهاي  تبيين گزاره ةمسئلهاي پيش روي فلاسفه،  يكي از چالش
بـه صـورت    ،اسـلامي  ةفلاسـف دسـت    بههم  مسئلهاين . اخبار از معدوم است ةمسئلديگر 
تحليلي معاصر قـرار گرفتـه    ةفلاسفو هم مورد توجه جدي  قرار گرفتهمورد بحث  ،مستقل
وجـودي اسـت كـه از     ةسـالب  ةگزاريك » درياي جيوه وجود ندارد« ةگزارمثال راي ب. است

بـودن   امـا معـدوم   ،شـود  اي صادق تلقي مي گزاره حال، عين  در دهد و امري معدوم خبر مي
موضوع گزاره، صدق يا حتي معناداري گزاره را مورد  مثابة به ،خارجعالم در » درياي جيوه«

اين  پذيريم مي مان در عموم ساختارهاي فلسفي ي كه مافرض پيشچراكه  .دهد ترديد قرار مي
 :كنـد  ملاصدرا تصريح مـي  كه  ناچن. تواند موضوع گزاره قرار گيرد كه امر معدوم نمي است

موجبه در اين جهت مشترك است كه هر دو از جهـت مطلـق حكـم،     ةقضيسالبه با  ةقضي«
 :تـا  لاصدرا، بـي م(» چراكه در هر حكمي تصور موضوع ضرورت دارد. خواهند موضوع مي

 P ةگـزار  گـاه  آنصادق باشد،  P ةگزاربالضروره اگر « :كند ويليامسون بيان مي همچنين). 25
جمله موضوع گزاره  من ،مستلزم وجودداشتن اجزاي آن P ةگزارو وجودداشتن » وجود دارد

 معدوم كه به موضوعات صفاتديگر در مورد  مسئلههمين  ).Williamson, 1999: 7(ت اس
 ةگزارمثال صدق و معناداري  براي. نيز صادق است ،شوند هاي موجبه بيان مي صورت گزاره 

به چنين چالشي  ،طريق اولي  بودن موضوع آن، به نيز به دليل معدوم» درياي جيوه زيباست«
» خصوصاً صدق حكم ايجابي مسـتلزم وجـود موضـوع آن حكـم اسـت     «زيرا  ،دچار است
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اخبـار از معـدوم بـا مسـائل فلسـفي       ةمسئلسوي ديگر،  از. )58: ب 1375جوادي آملي، (
خورد و چگونگي مواجهـه بـا آن در تبيـين     پيوند مي» نسبت وجود و شيئيت«ديگري مانند 

و يافتن پاسخ معقولي  مسئلهاين امر بر اهميت بررسي اين  و گونه مسائل نيز موثر است اين
  .افزايد براي آن مي

حل تيموتي ويليامسـون در مـورد    راهشود، بررسي  اخته ميدر اين مقاله به آن پرد چه آن
 عبـارت   بـه . اسـت  مسئلهاين  ةدربارحل ملاصدرا  آن با راه ةمقايساخبار از معدوم و  ةمسئل

اخبـار از   ةمسـئل ، اين است كـه  يما گويي به آن اين مقاله درصدد پاسخدر اي كه  مسئلهديگر 
ها با چه  شود و هريك از اين ديدگاه ا چگونه پاسخ داده ميرمعدوم نزد ويليامسون و ملاصد

وجـودي و چگـونگي اخبـار از     ةسـالب هاي  گزاره ةمسئل؟ ويليامسون يندروبروهايي  چالش
از  مسئلهكند و ملاصدرا براي حل اين  تبيين مي اشيا» وجود ضروري«ة ايدمعدوم را با طرح 

هـا و   حـل  شتار به تبيين هريـك از ايـن راه  نو ةادامگيرد كه در  وجود ذهني كمك مي ةنظري
هـاي مـورد بحـث در     حل رسد كه هريك از راه نظر مي اما به ؛خواهيم پرداخت ها آنة مقايس

ويليامسـون   ةنظري ـمثـال در   بـراي . گذارنـد  هايي را بدون پاسخ باقي مي اين نوشتار پرسش
بـه ايـن    فقـط توان ارتباط معناداري ميان وجود ضروري و واقعيت عيني برقرار كرد و  نمي

گيـرد،   سورهاي نامقيد قرار مي ةدامندر  چه آنو  اشياشود كه وجود منطقي  مطلب بسنده مي
در . وجـود بالفعـل نداشـته باشـد     شيءهرچند كه خود  اند، شيءضروري و معادل با خود 

از شود و  تبيين نمي ،منقحي صورت به سو چگونگي تصور معدوم،  از يك ،صدراديدگاه ملا
بـراي   ،عقـل  ةمرحلچگونگي حصول علم و لزوم رسيدن به  ةدرباربيان ايشان  ،ديگر سوي

بـراي   ،بنـابراين . را در پي خواهـد داشـت   يديگرهاي متافيزيكي  حصول ادراكات، چالش
اخبـار از معـدوم، ديـدگاه     ةمسئلبه  ،تري چالش كمپاسخ  ةارائها و  كردن اين چالش برطرف

اعدام  كه ايندر ديدگاه علامه، با توجه به . كنيم ميبررسي  ،در اين زمينه ،را علامه طباطبايي
توانـد بـا انتـزاع مفـاهيم      شوند، ذهن مي الامري محسوب مي و سلوب اموري واقعي و نفس

ي با موضـوعات معـدوم را بـه صـورتي     ها عدمي از امور واقع و فعاليت عقلي خود، گزاره
  .را مورد تحليل قرار دهد ها آن معنادار تشكيل دهد و صدق و كذب

  
 از نظر ويليامسون و ملاصدرا »وجود«. 2

هـاي مختلـف آن    خلط ميـان مـدلول   اي مبهم است و واژه» وجود« ةواژ ،نظر ويليامسون در
 گرايـان  واقـع و ضـد   1گرايان واقعموجب پديدآمدن مشكلات منطقي و فلسفي بسياري نزد 
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» وجود«ساز  سرنوشتواژة ند، زيرا ا گرايي مكاتب مبهمي گرايي و ضد واقع واقع :شده است
  ).Williamson, 1999: 259( 2داراي ابهام است

 ديگـر  يـك وجـود از   ةواژدر وجودشناسي ويليامسون بايد مدلولات متفـاوت   ،بنابراين
. وجود چيست ةواژكارگيري  بهبازشناسي شوند و در هر وضعيت مشخص شود كه مراد از 

تـوان دو   هاي متفاوتي دارد كـه در حالـت كلـي مـي     وجود مدلول ةواژدر نظر ملاصدرا نيز 
ملاصدرا با معرفـي ايـن دو   . وجود درنظر گرفت ةواژرا براي » مصدري«و » اسمي«مدلول 
وجـود را بـا معنـاي     ةواژكند كه نبايد معنـاي مصـدري    وجود، تأكيد مي ةواژبراي  ،مدلول

  :اسمي آن خلط كرد
 شـيء ذات و حقيقـت   هـا  آن يكي از: شود همانا لفظ وجود مشتركاً بر دو معني اطلاق مي

و يكي از آن معاني، معناي مصدري ذهني  ... كند و منافي آن است است كه عدم را طرد مي
  ).333/ 2 :1981ملاصدرا، ( 3است

دلالت  شيءدر نظر ملاصدرا وجودي كه مساوق با شيئيت است و بر حقيقت  ،بنابراين
دارد، همان وجود اسمي است كه گاهي در خارج تحقق دارد و آثـار عينـي بـر آن مترتـب     

 عبـارت   بـه . فاقد آثار خـارجي اسـت   ،صورت  در اين واست و گاهي در ذهن تحقق دارد 
است و ذهـن آن را  » بودن«نبايد وجود اسمي ذهني را با وجود مصدري كه معادل با  ،ديگر

  .كند خلط كرد انتزاع مي اشيااز هستي 
مـدلول  . براي لفظ وجود درنظر گرفـت توان دو نوع مدلول  ميطبق نظر ويليامسون نيز 

 مـان و مكـان  تعبير كرد، بر وجودداشتن در ز» وجود فيزيكي«توان از آن به  كه مي ،نوع اول
)spatio-temporal location( وجود نزد ويليامسون همان است  ةواژاين مدلول . دلالت دارد

زماني كه در عرف معمول از وجـود   .5شود ز آن ياد ميا 4عنوان وجود انضمامي ابكه گاهي 
گوييم، منظور همين وجود فيزيكي اسـت كـه در زمـان و     سخن مي bيا درخت  aشخص 

 ضـيق  اما ويليامسون تأكيد دارد كه اگـر فقـط ايـن معنـاي     ،مكان خاصي تحقق يافته است
)narrow( واقـع،  امـور  از اي عمـده  قسمت بر توانيم نمي دهيم، قرار نظر مطمح را از وجود 

. )Williamson, 1999: 259( كنـيم  اطـلاق  را وجـود ة واژ ،)events( رويدادها و اعداد مانند
 زيرا ؛شوند دچار چالشي جدي مي ،در اين تعبير از وجود ،اشياي ممكن غير بالفعل همچنين
 را هـا  آن تـوان  مـي  امـا  ،ندارنـد  فيزيكي وجود درياي جيوه، مانند ،بالفعل غير ممكن اشياي

. سـت ها آن بـراي  نـوعي وجـود   پذيرش معناي به اين و داد قرار صادق هاي گزاره موضوع
واقعيت اعـداد يـا ممكنـات     با مواجهه در كه هايي چالش چنين كردن برطرف براي ،بنابراين
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 ةواژ بـراي » بالفعـل  فيزيكـي  وجـود «از  تـر  كلي مدلولي داريم نياز دهند، مي رخ غير بالفعل
تـر بـراي    و معرفي مدلولي كلي مسئلهحل ويليامسون براي اين  اما راه ،درنظر بگيريم وجود
اسـت و   گرايـان  واقـع گرايـان و   امكان دست  بهشده  ارائههاي  حل وجود، مسبوق به راه ةواژ
هاست؛ هرچنـد   جامع اين دو مكتب و هماهنگ با هر دوي آن ،ويليامسون درحقيقت ةنظري

 ةنظري ـم بهتـر  بـراي فه ـ  ،بنـابراين . تر دانست نزديك گرايان واقعتوان آن را به موضع  كه مي
. رسـد  نظـر مـي   ويليامسون، مروري اجمالي بر آراي محوري ايـن دو مكتـب ضـروري بـه    

نزديكي ديدگاه ويليامسون به آراي زالتا و لينسكي، بررسي ديدگاه ايـن   دليل  بهخصوص  به
  .ديدگاه ويليامسون دارد ةمطالعر اي د دو متفكر اهميت ويژه

  
 گرايي واقعگرايي و  امكان 1.2

 ةدامن ـدهند كه طبق آن  حلي را ارائه مي گرايان راه اخبار از معدوم، امكان ةمسئلمواجهه با  در
شود؛ يعني قائل به نوعي ثبـوت و شـيئيت    اشياي موجود درنظر گرفته مي ةدامناز   ، اعماشيا

، بخـش  »دريـاي جيـوه وجـود نـدارد    « ةگزارصورت كه در   اين  به. براي اشياي ناموجودند
اشـياي موجـود    ةدامن ـدر  شـيء شده باشد و چـون ايـن    شيءيك ين نشجاموضوعي بايد 
مثال بولزانو بر اين مطلب تأكيـد   براي. باشد) اما ثابت(اشياي ناموجود  ةدامننيست، بايد در 

حقق باشد، نيست و لزومي ندارد كه هرچه م» داشتن تحقق«معادل با » وجودداشتن«دارد كه 
بـه   ،را» اشياي ناموجود«ماينونگ بحث از  همچنين. )Shnieder, 2007: 4( موجود نيز باشد

تنها اشياي ممكن  از نظر ماينونگ نه. در متافيزيك قرن بيستم وارد كرده است ،ثرؤماي  گونه
قـرار دارنـد، بلكـه اشـياي غيـر ممكـن و متنـاقض نيـز از ثبـوت           اشيا ةدامنغير بالفعل در 
تـوان بـه ديـدگاه     سوي ديگر، چنين ديدگاهي را مـي  از). Marek, 2008: 6-7( برخوردارند

چگونگي اخبـار از   ةمسئلاكثر معتزله نيز براي حل  كه چنان. ن معتزلي نزديك دانستامتفكر
: 1390فياضـي،  (انـد   به وجود قائـل شـده  بودن شيئيت نسبت  ثبوت و اعم ةنظريمعدوم به 

 شـان امـر  موضوع ي كههاي شود كه چون در گزاره استدلال معتزله به اين نحو بيان مي. )276
گونه امور تحقـق و ثبـوتي غيـر از     دهيم، بايد براي اين از امري معدوم خبر مي است معدوم
خبـر داد و ايـن امـر     هـا  آن توان از ند ميا ثابت اشيايعني چون اين  ؛لحاظ شود ها آن وجود
اي چـون   اما اين استدلال نزد فلاسفه ،نيز محقق شود شيءتواند در صورت عدم وجود  مي
تا جايي كه ملاصدرا نظر متكلمـان در بـاب    ،وجه پذيرفته نيست هيچ سينا و ملاصدرا به ابن
مـا   يةالماه« كند ميو تصريح  معرفي »السخافة و الوهن يةغا يف«از موجود را  شيءبودن  اعم
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در ملاصـدرا   ،به ديگر سـخن . )75 /1 :1981ملاصدرا، ( »شيامن الا يئاًلم توجد، لا تكون ش
ايـن ركـن بنيـادي،     ةپايقائل است و بر » مساوقت وجود و شيئيت«به خود ساختار فلسفي 

سينا نيز ايـن   البته ابن. گويد پاسخ مي» وجود ذهني«كردن  چالش اخبار از معدوم را با مطرح
ر مسـاوقت وجـود و شـيئيت د    ةشدن به نوعي وجود ذهني و نظري قائل بر اساسرا  مسئله

  :دهد ساختار فلسفي خود پاسخ مي
متحقق در ذهن است و از معـدوم مطلـق بـه صـورت      شيءهمواره از  ‘خبر’پس همانا كه 
شود، براي  توان خبري داد و زماني هم كه به صورت سلبي از آن خبري داده مي ايجابي نمي

بـه  [در كلام مـا متضـمن اشـاره     ‘آن’] واژة[زيرا . آن وجودي در ذهن قرار داده شده است
 6محـال اسـت   ،نـدارد  وجه صـورتي در ذهـن   هيچ است و اشاره به معدومي كه به] چيزي

  ).32 :1404سينا،  ابن(

سينا از مساوقت وجود و شيئيت و در پي آن تفسير او از  اما بايد دقت داشت كه تفسير ابن
سينا، ماهيات اموري  زيرا در نظر ابن ،متفاوت است ،كند ملاصدرا بيان مي چه آنوجود ذهني با 

در ذهن  شيءصورت شيئيت   اين  شود و به ميافاضه  ها آن قررند كه وجود از جانب مبدأ بهتم
اما در نظر ملاصدرا، وجود حقيقت اصيلي است كه ماهيـات ظـل و    ؛دشو مييا خارج محقق 

قرره نيسـت و  ت، نيازي به ماهيات مشيءدر ديدگاه ملاصدرا براي تحقق  ،بنابراين .7ندا نمود آن
  .تواند ذهني يا خارجي باشد ميكه محقق است  شيءشده از مبداء، همان  ساطعوجود 

وجـود ذهنـي    بـر اسـاس  بر جواز اخبار از معـدوم   بهمنيار هم در تأييد كلام شيخ مبني
 8»در ذهـن محقـق و در خـارج معـدوم باشـد      شـيء مجاز است كه  ،پس« :كند تصريح مي

  .)288: 1375، بهمنيار بن مرزبان(
فرعيـه، بـه اثبـات وجـود      ةقاعـد فخر رازي هم با استدلالي مشابه و با تأكيد بر  همچنين
  .)41/ 1 :1411رازي،  الدينفخر(پردازد  ذهني مي

مقابـل جريـان    غربي نيز همانند فيلسوفان اسـلامي، در  متفكرانبرخي از  ،سوي ديگر از
شـهرت   گـرا  واقـع كـه بـه نـام     متفكراناين . اند گرايي انتقادات شديدي را مطرح كرده امكان
داشـتن   بـودن را همـان وجـود    كنند و محقق كلي نفي مي اند، تحقق اشياي ناموجود را به يافته
عـين   تـوان از عبـارت تمبـرلين كـه در     ، مـي گرايان واقعبراي بيان خط مشي اصلي . دانند مي

  :استفاده كرد ،اختصار تعبيري رسا و جامع است
اشيايي كه وجود بالفعل ندارند، موجـود   ،كند بيان مي گرايي واقع ...دانم  تا جايي كه من مي

نيازمنـد يـك تعهـد     هـا  آن ، مسـائل فلسـفي كـه حـل    گـرا  واقعمطابق ديدگاه يك . نيستند
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 McGuiness, 1994: 459(وجودشـناختي بـراي اشـياي نـاموجود باشـد، وجـود ندارنـد        
Tomberlin and.(  

 چه آنديگري، غير از   هاي حل اخبار از معدوم راه ةمسئلبراي حل  گرايان واقع ،بنابراين
 ةمسئل) ستگرا واقعيك  كه( پلنتينگامثال  براي. دهند كنند، ارائه مي گرايان مطرح مي امكان

از نظر او . دهد ذوات پاسخ مي ةنظريكردن  اخبار از معدوم و اشياي غير بالفعل را با مطرح
وجـود امكـاني    هـا  آن اند، اما در تمـامي  يافتههاي ممكن مصداق  ذوات در بعضي از جهان
 شـوند  فعليـت يابـد، اشـياي آن جهـان بالفعـل موجـود مـي        Wدارند و اگر جهان ممكن 

)Plantinga, 1974: 45-63.(  
دهنـد   جديدي را ارائه مي ةايد، زالتا و لينسكي پلنتينگا گرايي واقعدر نقد  ،سوي ديگر از

 گرايي واقعرا  آن )Menzel( شود و منزل شمرده مي كه درحقيقت مكتبي نو در ادبيات بحث
بـر   داننـد  يم پلنتينگاچالش محوري سيستم آن را زالتا و لينسكي  چه آن. جديد ناميده است

، زالتا و پلنتينگابه اين معنا كه برخلاف نظر . نايافته متمركز است مصداقوجود امكاني ذوات 
مثـال   بـراي . توانند وجود داشته باشـند  ه نمينايافت مصداقلينسكي معتقدند كه ذوات فردي 

گردد و هنگـامي   برمي پلنتينگاگوييم، اين ذات به خود  سخن مي» پلنتينگاذات «زماني كه از 
پذيرش موجوديت  ،بنابراين. تواند وجود داشته باشد چنين ذاتي نيز نمي ،كه او وجود ندارد

 ,Zalta and Linsky(را در پـي دارد   هاي عميق متافيزيكي امكاني اشياي غير بالفعل، چالش

1994: 432-435(.  
 گرايـيِ  اند كـه بـا هـر دو ديـدگاه امكـان      عوض، زالتا و لينسكي طرحي را ارائه داده در

هاي هـر دو ديـدگاه را تـا حـدودي      هماهنگي دارد و چالش پلنتينگا گرايي واقعكريپكي و 
 اساس اين طرح بر تمايزي دقيق بين اشـياي انضـمامي و غيـر انضـمامي    . كند برطرف مي

)Non concrete(  بنا نهاده شده است)ibid: 284-285.(   در جهـان   اشـيا بنابر نظر ايشان اگـر
غيـر   ،شوند و اگر در جهان بالفعل موجود نباشـند  بالفعل موجود باشند، انضمامي ناميده مي

ذاتـي آن   ةخصيص شيءبودن يك  طرفي انضمامي يا غير انضمامي از. انضمامي خواهند بود
غير انضمامي در جهان بالفعل موجود نباشد، اما بتوانـد   شيءيعني ممكن است يك  ؛نيست

 را اشياي محتملاً غير انضمامي اشيازالتا و لينسكي اين قبيل از . گري عينيت يابددر جهان دي
)contingently non concrete objects( يا انتزاعي )abstract(  درحقيقـت زالتـا و   . نامنـد  مـي

طريق ضـمن پـذيرش    بديندهند و  جاي اشياي ممكن قرار ميه لينسكي اشياي انتزاعي را ب
از طرفـي ممكـن اسـت    . داننـد  را منتفي مي پلنتينگا، ذوات فردي شيااواقعيت وجودي اين 
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اين گروه ). مانند اعداد(اشياي غير انضمامي از سنخي باشند كه در هيچ جهاني عينيت نيابند 
بـا  ا ه نآ بودن ةوجودي برخوردارند، اما نحوواقعيت ند نيز از ا يكه اشياي ذاتاً انتزاع اشيااز 

  .استاشياي انتزاعي متفاوت 
دهد كه با هر دو  جديد طرحي را ارائه مي گرايي واقعويليامسون نيز در پيروي از مكتب 

هماهنگ است و درحقيقت تعبيري ديگـر از بيـان زالتـا و     گرايي واقعگرايي و  ديدگاه امكان
جهـت  « ةدربـار ديـدگاه خـاص او    بر اساسويليامسون در اين زمينه،  ةنظري. لينسكي است

  .شود از جانب او مي» وجود ضروري« ةنظري ةارائگيرد و منتهي به  شكل مي» امكان
  
 شدن وجود نزد ويليامسون و چگونگي محمول واقع» امكان«جهت  2.2

ممكنات غير بالفعل را معلول فهـم نادرسـت مفهـوم امكـان      ةمسئلپيچيدگي در ويليامسون 
گـوييم،   ممكن غير بالفعـل سـخن مـي    شيءاز نظر ويليامسون، زماني كه ما از يك . داند مي
مثـال   براي. نسبت دهيم شيءيا به خود آن  شيءآن » صفت«توانيم جهت امكان را يا به  مي

ممكـن   xيك المـاس اسـت و    x«توان به اين صورت كه  را هم مي» الماس ممكن«عبارت 
» يـك المـاس باشـد    xممكـن اسـت كـه    «صـورت كـه     ايـن   و هـم بـه  تعبير كـرد  » است

)Williamson, 2000: 201( .يعني تعبيري كه  ،كند كه تعبير دوم از امكان ويليامسون تأكيد مي
 باشددهيم، معادل با امكاني  قرار مي xو نه خود  xبودن  در آن امكان را جهت وصف الماس

ممكن غير  شيءزيرا اگر امكان جهت يك  ؛شود كه براي اشياي ممكن غير بالفعل لحاظ مي
مند نيستند و صفاتي عـادي محسـوب    ديگر جهت شيءصفات آن  گاه آنبالفعل قرار گيرد، 

اما صفات عادي بايد بر موصوفي بالفعل و موجود حمل شـوند كـه ايـن امـر بـا       ،شوند مي
اما اگر جهت امكان مربـوط   ؛، در تناقض استشيءبودن  يعني غير واقعي ،فرض مورد نظر
 ،يك صفت عـادي نيسـت   شيءديگر صفت  گاه آند و نه خود آن، باش شيءبه وصف يك 

مند است كه براي حمل آن بر يـك موصـوف نيـازي بـه تحقـق وجـود        بلكه صفتي جهت
توان استدلال ويليامسـون   شدن مطلب مي براي روشن. )ibid: 202( انضمامي موضوع نيست

  :بندي كرد به شكل زير صورت) مانند درياي جيوه(ممكن  xبودن  را با فرض معدوم
 .يك صفت عادي است xبراي  Fباشد، صفت  x شيءاگر جهت امكان وصف . 1
 .صفات عادي موصوف موجود و بالفعل دارند. 2
 .بالفعل موجود است xباشد،  x شيءاگر جهت امكان وصف : نتيجه. 3
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 ،بنـابراين . در تنـاقض اسـت   xبودن  با فرض معدوم ،3 ةنتيجشود  مشاهده مي كه  ناچن
بدانيم، بلكه  xجهت امكان را مربوط به خود  1 ةمقدمويليامسون معتقد است كه نبايد در 

دادن جهـت امكـان بـه     درحقيقـت نسـبت  . شـود  محسوب مي Fاين جهت، جهت وصف 
در گفـتن   ،ثلاًم ـ. باشد Fتوانسته  است يا مي Fيا  xبه اين معناست كه  x شيءاز  Fوصف 
يا درياي جيـوه اسـت   ) داريمي كه ( x، بر اين معني تأكيد داريم كه »درياي جيوه«عبارت 

گويـا   ،بنـابراين . توانسـته دريـاي جيـوه باشـد     مـي  xيـا  ) كه در عالم واقع چنين نيسـت (
انتزاعـي   شيءزالتا و لينسكي  چه آنتر از  خواهد به اين طريق تفسيري دقيق ويليامسون مي

تواننـد در   چنين اشيايي مـي  ها آن زيرا از ديد ،اند، ارائه دهد حتملاً غير انضمامي ناميدهيا م
 Fتوانسـته   مـي  x«ويليامسون نيز بـا ايـن بيـان كـه      كه  ناچنجهان ديگري انضمامي باشند، 

  .بر همين معني تأكيد دارد» باشد
اگـر   كه آناول : شويم مهم مواجه مي سؤالاما با پذيرش اين مطلب از ويليامسون، با دو 

 شـيء ، پـس آيـا وجـود خـود     شـيء موجود است و نه خود  شيءامكان مربوط به وصف 
چه معنايي دارد  اشيابودن پاسخ، وجود ضروري  در صورت مثبت كه آنضروري است؟ دوم 
هـا منـوط بـه     توان از وجود ضروري سخن گفت؟ پاسخ به اين پرسش و در چه وعائي مي

  .شدن وجود در نظر ويليامسون است چگونگي محمول واقع ةدرباربحث 
گذار منطق كلاسيك، گوتلـوب فرگـه، وجـود را يـك محمـول       ويليامسون همانند بنيان

 شـيء به اين معنـا كـه محمـول وجـود اولاً و بالـذات بـر يـك        . گيرد دوم درنظر مي ةدرج
شتن آن مفهوم به ايـن  شود و وجوددا شود، بلكه بر يك مفهوم حمل مي مشخص حمل نمي

اسـلامي از آن   ةفلاسـف  چه آن ،سخن ديگر  به. مصاديق آن تهي نيست ةمجموعمعناست كه 
زيـرا   ،معناست بي ويليامسون، در نظر »زيد وجود دارد«كنند، مانند  تعبير مي» بسيطه ةهلي«به 

 .زيد يك شخص است نه يك مفهوم
 ،دليـل   همـين   ما سازگاري ندارد و بـه  دانستن هليات بسيطه، با شهود عرفي معني اما بي
زيد «بودن وجود، جملاتي مانند  دوم ةدرجاند بر مبناي محمول  سعي كرده متفكرانبرخي از 

اي بايـد بـه    مثال ويگينز معتقـد اسـت چنـين جملـه     براي. را نيز معنادار بدانند» وجود دارد
مشخصات و صفات خاصي گر چيزي است كه  اي تفسير شود كه گويي اين جمله بيان گونه

ديگر زيد يـك فـرد    ،بنابراين. ندك  ميترتيب زيد را از عمرو متمايز  كند و بدين را ارضاء مي
است كه تنها يك مصداق بـراي   )concept word( مفهومي ةكلممشخص نيست، بلكه يك 

  ).Wiggins, 2003: 487-488(شود  آن يافت مي
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بودن  دوم ةدرجتبع او ويليامسون به   مانند فرگه و بهي متفكرانچرا  كه ايناما اصولاً دليل 
 هـا  آن وجـودي و تعـين موضـوع    ةسـالب هـاي   ند، بـه بحـث از گـزاره   ا محمول وجود قائل

  9.نوشتار به توضيح اين مطلب خواهيم پرداختادامة كه در  گردد بازمي
  

  اخبار از معدوم. 3
  :است» من«مستلزم خود » من وجود ندارم«اي مانند  صدق گزاره ،در نظر ويليامسون

. وجود داشته باشـد، پـس مـن وجـود دارم     ‘من وجود ندارم’بالضروره اگر اين گزاره كه 
 10زيرا اگر من وجود نداشته باشم، چيزي نخواهـد بـود تـا گـزاره عـدم آن را بيـان كنـد       

)Williamson, 2000: 234(. 

ها نيازمند وجود موضوع در ساختار خود اسـت و از   ديگر گزاره يعني اين گزاره هم مانند
تواند در جايگاه موضوع اين گزاره قرار گيرد، ناچار بايد  نمي» من«جا كه چيزي غير از خود  آن
ويليامسـون  . مورد نظر در تنـاقض اسـت   ةگزاركه اين با محتواي  ،سخن گفت» وجود من«از 

بالضروره اگر من وجود ندارم، پس مـن وجـود   « :كند مياين تناقض را به صورت زير مطرح 
  .)ibid( 12»بالضروره من وجود دارم« :گيرد و براي رهايي از اين تناقض نتيجه مي ).ibid( 11»دارم

كند كـه در اسـتدلال    شود و تأكيد مي قائل مي اشياويليامسون به وجود ضروري  ،بنابراين
» من« ةكلمتوان به جاي  يعني مي ؛خاص نداريماستفاده از اسامي  برايفوق هيچ محدوديتي 

امـا اگـر وجـود     ،ضـروري اسـت   xديگري استفاده كرد و نتيجه گرفت كـه وجـود    xاز هر 
تـوان از وجـود    ، نمـي )نـه مفهـوم آن  (حمل شود » من«اولي باشد كه بر خود  ةدرجمحمول 
 .هاي گذشته يا آينده سخن گفت ماندر ز» من«ضروري 

مـن  » مفهوم«بر » وجود«ها ضروري باشد، بايد  زمان ةهمدر » من«د وجو كه اينپس براي 
. دوم درنظر گرفته شود كه مقيد به زمان و مكـان نباشـد   ةدرجيعني يك محمول  ؛حمل شود

بلكه وجودي منطقي  ،وجود ضروري انضمامي نيست اشيامنظور از وجود ضروري  ،بنابراين
نـه  (منـد   اين وجود ضروري بدون تقرر در وعائي خاص، صرفاً داراي اوصاف جهت. است
توان گفت اشياي انضـمامي نيـز    لذا مي. است و خارج از فضاي منطقي حضور ندارد) عادي

امـا نـه از حيـث     ،اند گيرند، داراي وجود ضروري سورهاي نامقيد قرار مي ةدامنزماني كه در 
كه وجودي  اشياسورهاي نامقيد، وجود منطقي  ةدامنبودن، بلكه از اين حيث كه در  ميانضما

وجـود ضـروري بـا اسـتفاده از زبـان منطقـي بـه شـكل زيـر          . ضروري است مد نظر است
  .(y=x)(y∃)�(x∀): شود بندي مي صورت
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نه ست و اشياكند كه جهت امكان مربوط به وصف  زماني كه ويليامسون بيان مي ،بنابراين
ممكن است « ةگزارمثال در  براي. نيز باشد» وجود انضمامي«تواند  ها، اين وصف مي خود آن

 ، درياي جيوه وجـودي ضـروري و منطقـي دارد كـه متعلـَقِ     »درياي جيوه وجود داشته باشد
بر مفهوم  ،است دوم ةدرجيك محمول كه گيرد و اين وجود ضروري،  امكان قرار نمي جهت

گيرد و  سورهاي نامقيد قرار مي ةدامنمعنا كه اين مفهوم در   اين  شود؛ به درياي جيوه حمل مي
اما جهت امكان براي درياي جيوه مربوط به وجود انضمامي آن  ،يابد در اين دامنه مصداق مي

شـود كـه يـا     مند براي درياي جيوه لحاظ مـي  و اين وجود انضمامي يك صفت جهت ،است
  .توانسته تحقق داشته باشد مي كه اينبالفعل تحقق دارد، يا 

 ةنظري ـچگونگي اخبار از معدوم را با اسـتفاده از   ةمسئلتواند  ويليامسون مي ،ترتيب  اين  به
وجود بالفعل ندارند،  ها آن هايي كه موضوع به اين معنا كه در گزاره. دهد وجود ضروري پاسخ 

  .گيرند موضوع گزاره قرار مي ها نه وجود انضمامي آن و اشياوجودات ضروري يا منطقي 
وجود ذهني پاسخ  ةنظرياخبار از معدوم با استفاده از  ةمسئلنزد ملاصدرا  ،سوي ديگر از

اساس اصالت و تشكيك وجود در ساختار  ملاصدرا بحث از وجود ذهني را بر. شود داده مي
سـينا بيـان    ابن چه آناو در اين مورد با  ةنظريبيان شد،  كه  ناچندهد و  فلسفي خود سامان مي

پـذيري بيـرون    گذاري و اثر اثر ةدايراين ساختار، اصولاً ماهيت از  در. متفاوت است ،دارد مي
 ،اسـت  شيءموجب تأثير و تأثر است، همان وجود  چه آناصالت وجود،  ةنظرياست و بنابر 

كه جلوه و  اعتبار ماهيات به اين است همةماهيات است و  منشأزيرا از نظر ملاصدرا، وجود 
نفسه است كه اولاً و بالذات تحقق  وجود حقيقتي في. اند نمودي از وجودات خاص و جزئي

ند كه ثانياً و بالعرض و ا هاي نور حقيقي وجود يا ظهور وجودات خاص دارد و ماهيات اشعه
  ).12: 1360ملاصدرا، ( اند مند شده به تبع وجود از حقيقت بهره

وجود، داراي درجات شديد و ضعيف  ةواحدطرفي ملاصدرا تصريح دارد كه حقيقت  از
درواقـع، حقيقـت    ).14 /6 :1981ملاصدرا، (است و اين مراتب داراي حقايق متباين نيستند 

وجود در عين وحدت داراي كثرت است؛ اما كثرت حقايق خارجيه از مراتب ذات آن  ةعيني
در نظـر   ،سـخن  ديگـر   به). 328 /2 :همان(شوند  بعث ميهاي تعينات و تطوراتش من و گونه

  ،ملاصدرا
باشـد، آثـار    تـر  يتر و قو است و در هر مرتبه كه وجود كامل يكتشك يوجود دارا يقتحق

وجود  يكه برا يهر اثر يك،اثر متعلق به وجود است و در تشك يراز ند،تر يشمترتب به آن ب
  ).16: ب 1375 ي،آمل يجواد(وجود دارد تر  يشب يا با اضافه يقو ياست، برا يفضع
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تـوان بـراي يـك مفهـوم واحـد، مراتـب        تشكيك وجود، مـي  ةنظري بر مبناي ،بنابراين
نـد و بـراي   راقـواي از برخـي ديگ   هـا  آن مختلفي از وجود را محقق دانست كه برخـي از 

از  ،سـخن  ديگـر   بـه . برخي، آثاري مترتب است كه آن آثار بر مراتب ديگر مترتب نيسـت 
نظر ملاصدرا چون اثر و ظهور متعلق به وجـود اسـت و وجـود امـري اسـت مشـكك و       

هـاي   تواند به تبع مراتب متفاوت از وجود داراي تحقق صاحب مراتب مختلف، ماهيت مي
اي از وجـود كـه    مرتبه ،بنابراين). 264 /1: 1981ملاصدرا، (ثانياً و بالعرض گوناگون باشد 
اي از  و تحقق ثانياً و بالعرض ماهيت خود را داراست و مرتبهدر خارج تحقق دارد، ظهور 

وجود كه در ذهن محصل است، تحقق ثانياً و بـالعرض ماهيـت خـاص خـود را موجـب      
در خارج و ذهن منحفظ است و فقـط   شيءشود؛ با اين توضيح كه ماهيت خاص يك  مي

بـراي اخبـار از معـدومي ماننـد      ،بنابراين. ندا مراتب وجودي آن در ذهن و خارج متفاوت
در خارج موجود باشد تا بتوان آن را موضوع گـزاره   شيءدرياي جيوه لازم نيست كه اين 

بلكه وجود ذهني درياي جيوه خود امري متشخص و اصيل است كـه ماهيـت و    ،قرار داد
  .تواند موضوع گزاره قرار گيرد اعراض خاص خود را داراست و به اين اعتبار مي

  
 ديدگاه ملاصدرا و ويليامسون ةقايسم. 4

 و اشياة دامن برابربودن بر ويليامسون و ملاصدرا شد، بيان قبل قسمت در كه ناچن
 را موجودات كه اي گرايانه امكان نظريات برابر در ها آن دوي هر. دارند تأكيد موجودات

 در سعي خود، مباني بر تكيه با و كنند مي اتخاذ انتقادي مواضع دانند مي اشيا از اخص
 با شود، مي انضمامي اشياي به مربوط كه جايي تا اما ،دارند نظريات اين به گويي پاسخ
 ميان عميقي هاي تفاوت دو، هر ديدگاه در »موجود«و  »شيء«مساوقت  بر تأكيد وجود

 واقعيت به افراد اين نگرش نوع در تفاوت ترين مهم. است شناسايي قابل ها آن نظريات
 و وجود متافيزيكي تمايز مبناي بر ملاصدرا شد، بيان كه  ناچن. شود مي نمايان موجود
در  را انضمامي اشياي اصالت واقع، عالم در ،ماهيت بر وجود دانستن مقدم و ماهيت
 اشياي  ةدربار و شيئيت تساوق وجود از ملاصدرا كه زماني ،بنابراين. داند مي ها آن وجود

 شيء هستي اصل كه است متافيزيكي عنصري از وجود، او منظور كند، مي بحث انضمامي
 عالم در بالذات و اولاً كه است محمولي وجود اصطلاح به وجود اين. دهد مي تشكيل را

 حمل آن بر و است ماهيت صفت اين وجود كه شود مي گمان اگر و دارد تحقق واقع
 ويليامسون اما ؛واقع عالم نه گيرد مي صورت ذهن ظرف در صرفاً حمل اين شود، مي
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 و وجود متافيزيكي تمايز با اصولاً و ندارد انضمامي وجود از برداشتي چنين وجه  هيچ به
 از اي مجموعه كه كند مي تلقي دومة درج محمول يك را وجود او. است بيگانه ماهيت
 يك مثابة به ،وجود براي كه معناست بدان امر اين. است موضوع محمولات و صفات
 دارد، تحقق عالم در چه آن او نظر در و نيست قائل اصالتي و تحقق متافيزيكي، عنصر

 را وجودي قضاياي كانت مانند نيز ويليامسون كه معنا اين به. است »موجود«همان 
 داشتن همراه به معناي به وجود تركيبي، هاي گزاره اين در اما داند، مي تركيبي قضايايي
 محمول يك محمول وجود كه اين نه گزارهاست، موضوع به مربوط محمولات تمامي
 انضماميِ وجود نفي ،بنابراين. كند اضافه خود موضوع به را چيزي و باشد حقيقي
 موضوع به مربوط محمولاتة مجموع انكار معناي به ويليامسون، ديدگاه در موضوع
 بلكه ،شوند نمي تلقي تحليلي وجودي هاي گزاره ،نيز ملاصدرا ديدگاه در طرفي از. است
ة درج محمولي ملاصدرا نظر در ويليامسون، وجود نظر برخلاف اما ؛ندا تركيبي هايي گزاره
 موضوع براي را تحقق و ثبوت اصل خود، موضوع بر آن حمل با كه است حقيقي و اول
  .آن براي را چيزي ثبوت نه كند، مي بيان

 هاي ديدگاه ميان تري بيش هاي شباهت انضمامي، غير اشياية دربار ،ديگر سوي از
 صفات دادن نسبت با ويليامسون شد، بيان كه  ناچن. شود مي مشاهده ويليامسون و ملاصدرا
 وجود كه كند مي تصريح و شود مي قائل ها آن ضروري وجود به ،اشيا به مند جهت

 از، a شيء است ممكن كه اين با يعني ؛دارد تفاوت ها آن فيزيكي وجود با اشيا ضروري
  اين  به. شود مي محسوب ضروري شيء ،منطقي حيث از ،اما باشد، ممكن ،فيزيكي حيث
 اما است، موجودات  ةدامن همان اشياة دامن ،نيز انضمامي غير اشياي  ةحوز در ،ترتيب

بسياري از موارد ملاصدرا  در. فيزيكي انضمامي موجودات نه ،ضروري منطقيِ موجودات
 كه كند مي بيان متعددي موارد در ملاصدرا. دارد اشاره اشيا براي وجودي چنين به نيز
 به نيز او يعني). 146: همان( است گسترده معدوم اشياي حتي ،اشيا  ةهم بر وجود  ةساي

 شيء يمفاهيم نيز ملاصدرا نظر از، بنابراين. است قائل اشيا براي ضروري وجود نوعي
را  وجود اين توان مي ويليامسون، شناسي اصطلاح از استفاده با كه شوند مي محسوب

فالمراد بالمفهوم ما هو «كند  مي تصريح سبزواري حكيم كه چنان .ناميد »منطقي وجود«
 با را اشيايي چنين وجود ويليامسون كه طور همان ،بنابراين. )138: همان( »المساوق للشيء

 چنين درنظرگرفتن با نيز ملاصدرا داند، مي ضروري نامقيد سورهاي  ةدامن در قراردادن
 درنظر ضروري را ها آن )منطقي(مفهومي  وجود مفهومي، موجودات مثابة به ،اشيايي
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 دهد مي نشان نامقيد، سورهاي  ةدامن در واقعي غير اشياي قراردادن با ،ويليامسون. گيرد مي
 به فقط را ها آن توان مي كه اند اشيايي دارد، مدنظر ضروري منطقيِ وجود از او چه آن كه

 مترتب ها آن بر واقع عالم در تحصلي و داد قرار گزاره موضوع) x مانند(لفظ  حسب
 براي را) انضمامي(وجودي  تعهد گونه هيچ x∃عبارت  ويليامسون نظر از يعني ؛نيست

 در منطقي اشياي از برداشتي چنين. داشت خواهدن پي در ايم ناميده x لفظ با را آن كه يئشي
  ).75: همان( »عنه الا به حسب لفظ يخبرالمعدوم لا«: است مشهود كاملاً نيز ملاصدرا نزد

 نظـر  از منطقي وجود ميان هايي شباهت و نزديكي ويليامسون، بيان در دقت با طرفي از
 خاسـتگاه  رسـد  مـي  نظر به. خورد مي چشم به ملاصدرا ديدگاه از ذهني وجود و ويليامسون

 و بالفعل غير اشياي موجوديت به شدن قائل ،)ضروري وجود و ذهني وجود(دو  هر به قول
 هر« ةگزار از نظر ملاصدرا در مثال براي. است اشيايي چنين موضوعيت با هايي گزاره صدق
 و نيسـت  صادق حكمي چنين موضوع، وجود بدون ،)صدق فرض به(» است پرنده عنقايي
 هـركس  كه كند مي تصريح ملاصدرا. ندارد تحقق خارج در موضوع كه است اين بر فرض
 قضايا گونه اين كه آن حال و شود مي منكر را حكمي چنين صدق كند، مي ذهني وجود انكار

اي است كه در خارج  ؛ يعني ثبوت اين حكم متعلق به طبيعت ساريه)270: همان( ندا حقيقي
اشـياي   ةدربارويليامسون  ها آن اين مطلب مشابه بيان زالتا و لينسكي و به تبع. محقق نيست

وجود ذهني تصريح   ةدربارسوي ديگر، ملاصدرا  از. محتملاً غير انضمامي يا ضروري است
بـر وجـود   ) مانند مقيدبودن به زمان و مكـان (يك از خواص وجود خارجي  كند كه هيچ مي

موجود در ذهن از امـري   شيءهرچند كه ممكن است  ،)264 :همان(شود  ذهني حمل نمي
شـود كـه يـك     مر در كلام ويليامسون به اين صورت مطرح مـي اين ا. كندحكايت خارجي 

يعنـي   ؛تواند از حيـث فيزيكـي و هـم از حيـث منطقـي درنظـر گرفتـه شـود         هم مي شيء
  .بودن وجود منطقي آن منافاتي ندارد فيزيكي با ضروري شيءبودن  ممكن

ون، هايي ميان وجود ذهني ملاصدرا و وجود منطقي ويليامس ـ اما با وجود چنين شباهت
تـرين نقـاط افتـراق     يكي از مهم. رسد كه اين دو مطلب كاملاً معادل با هم نيستند نظر مي به
در نظر ملاصدرا، وجود ذهني امري حقيقي اسـت كـه در   . تعهد وجودي است  ةمسئلها  آن

ذهن تحقق و تحصل دارد و كماكان واقعيت موجود ذهني را همين وجـود اصـيل تشـكيل    
در موارد قبل مطرح شد، نبايد وجود ذهني را با وجود انتزاعي ذهني خلط  كه چنان. دهد مي

ذهنـي را   شيءكرد، بلكه وجود ذهني، خود نوعي از وجود اسمي است كه ذات و حقيقت 
بودن نيز  ناميم، براي آن نوعي از انضمامي دهد و هرچند كه آن را وجود ذهني مي تشكيل مي
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وجـود ذهنـي نـوعي     ةمسئلدر  ،بنابراين .)423: الف 1375جوادي آملي، (گيريم  درنظر مي
ويليامسون براي اشياي  ،كه  حالي در. شود نيز لحاظ مي) از نوع انضمامي آن(تعهد وجودي 

سـخن   هـا  آن كنـد و اگـر از وجـود ضـروري     گونه تعهد وجودي را لحاظ نمي منطقي هيچ
اخبـار از   ،بنـابراين . ن اسـت گويد، نه به معناي تحقق انضمامي، بلكه به معناي منطقـي آ  مي

در ذهـن موجـود    فقطي است كه ئشيبر وجود اسمي و انضمامي  معدوم نزد ملاصدرا مبتني
اي اسـت كـه    بـر وجـود منطقـي    كه اخبار از معدوم نزد ويليامسـون مبتنـي    حالي در. است
  .ستينه در خارج، براي آن محصل نگونه عينيتي، نه در ذهن و  هيچ

  
  ييحل علامه طباطبا راهشده و  ارائه هاي يدگاهد يها چالش. 5

اخبـار از معـدوم، برخـي از     ةمسـئل  ةدربـار  ،هـاي ملاصـدرا و ويليامسـون    حـل  راههرچند 
هاي ديگري را در پـيش رو   دهند، خود چالش را پاسخ مي مسئلههاي پيش روي اين  چالش

كه  با اين. دشوار است ها آن گويي به ارچوب ساختارهاي فلسفي ايشان پاسخهدارند كه در چ
واقـع شـود و   ثر ؤم ـتواند در مقام تصديق قضاياي عـدمي   ملاصدرا ميوجود ذهني  ةنظري

مواجه هايي جدي  چالش ا، در مقام تصور موضوع اين قضايا بكندصدق اين قضايا را موجه 
جـوادي آملـي،   (چراكه در نظر ملاصدرا، وجود ذهني ظل موجود خارجي است  ؛دنشو مي

گونـه   توان پذيرفت موضوعي كه خود هيچ ؛ اما در قضاياي عدمي چگونه مي)42: ب 1375
 ،سـخن  ديگـر   تواند ظلي براي وجود ذهنـي مـورد نظـر باشـد؟ بـه     ب ،وجود خارجي ندارد

كنـد   دهد و تنها بيان مي تصور موضوعات عدمي كلام موجهي ارائه نمي ةمرحلملاصدرا در 
زيرا در نظر ملاصدرا استدلال بـر وجـود    ،كنند يكه چنين تصوراتي وجود ذهني را اثبات م

شـود، بـراي    است و در مواردي نيز كه از تصديق كمك گرفته مـي » تصور«طريق  ذهني از
پس علـم  « :)343: همان(آيد  تنبهي است كه نسبت به تصور موضوع و محمول آن پديد مي

اصل باشد كه در خـارج  ح] از آن[در ذهن ما مفهومي  كه اينمگر به  ،به معدوم نخواهد بود
  ).268/ 1: 1981ملاصدرا، ( 13»محقق نيست

ترين دليل وجود ذهني اين است كـه مـا مفهـومي از     به اين معني، در نظر ملاصدرا مهم
امـا پـس از اثبـات     ؛)42: ب 1375 جوادي آملـي، ( 14كنيم هاي خارجي را ادراك مي معدوم

اخبـار از معـدوم را در پرتـو اثبـات     توان تصديق يا  طريق تصور معدوم، مي وجود ذهني از
اخبار از معدوم منوط به اثبات وجود ذهني است و  ،عبارت ديگر  به. وجود ذهني تبيين كرد

  :ي خود منوط به تصور معدومات استاثبات وجود ذهن
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  منوط به يو اثبات وجود ذهن ت وجود ذهنيمنوط به اثبااخبار از معدوم . 1 شكل

  .تصور معدومات است

آينـد از جانـب    تصورات مربوط به امور عـدمي چگونـه در ذهـن پديـد مـي      كه ايناما 
از مفهـوم ماهيـت در    چه آنمطابق  ،كه اين مضاف بر. ملاصدرا مسكوت گذاشته شده است

ماننـد  تـوان   يابـد و نمـي   ع وجود ظهور مـي ساختار فلسفي ملاصدرا بيان شد، ماهيت به تب
بلكه  ،در ذهن با وجودي همراه دانست و در خارج با وجودي ديگرسينا، يك ماهيت را  ابن

وجود در هر مرتبه ماهيت خاص خود را داراست كه اين امر بر دشـواري برقـراري پيونـد    
  .افزايد مي ،در ساختار فلسفي ملاصدرا ،ميان ذهن و عين

ماهيـات معدومـه    همچـون سينا با متقرردانستن ماهيات، معـدومات را   ابن كه آنتوضيح 
كلـي تقسـيم   دسـتة  سينا ماهيـات متقـرره بـه دو     از نظر ابن ،سخن ديگر  به. گيرد درنظر مي

سينا ماهيات معدومه نيز از  از نظر ابن ،بنابراين. ماهيات معدومه و ماهيات موجوده :شوند مي
شـود، بـه    وجـود افاضـه مـي    هـا  آن و زماني كه از جانب مبدأ بهمندند  تقرر و واقعيت بهره

سـينا بـر    بر اين مبنا، اخبار از معدوم در ساختار فلسفي ابن. شوند ماهيات موجوده تبديل مي
اين  چه آناما  ،خارجي و ماهيات موجوده در ذهن امري پذيرفتني استمعدومة ماهيات پاية 

مسئلة دانستن ماهيت،  سينا با دون جعل است كه ابنكشد اين  چالش مي بهساختار فلسفي را 
هـاي كلامـي و    كند كه اين خود چالش جعل و ايجاد را به صورت امري دومفعولي بيان مي

 ،بنـابراين . به همـراه دارد را ، اشيافلسفي مهمي، مانند محدودشدن قدرت خداوند در ايجاد 
 ناگزير است شود؛ لذا مفعولي قائل مي يكملاصدرا در پي رفع چنين چالشي، به جعل بسيط 

براي حفظ دسـتگاه وجـود و ماهيـت در تفسـير واقعيـت موجـود يكـي از ايـن مصـاديق          
حيثيـت   مثابـة  بـه در ايـن راسـتا وجـود را     ومتافيزيكي را اصيل و ديگري را اعتباري بداند 

اما اين امر در  ؛كند حيثيت متافيزيكي اعتباري لحاظ مي مثابة بهمتافيزيكي اصيل و ماهيت را 
ساختار فلسفي ملاصدرا به چالش تطابق ماهيت وجود ذهني و وجود خارجي و در پي آن 

زيرا اگر مطابق بيان ملاصدرا ماهيت امري محقق و تـابع   ،انجامد چالش اخبار از معدوم مي
داراي ماهيت  شيءو ظهور و نمود وجود خاص آن باشد، بايد وجود خارجي  شيءوجود 

ملاصدرا براي  ،طرفي از. وجود ذهني آن نيز داراي ماهيت خاص خود باشندخاص خود و 

 اخبار از معدوم اثبات وجود ذهني
تصور معدومات و 

 مفاهيم كلي
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شناخت و تطابق ذهن و عين، ناگزير به پذيرش انحفاظ ماهيت در ذهن و خارج مسئلة حل 
نباشند، تطابق ميـان ذهـن و عـين و     سان يكاست؛ زيرا اگر ماهيت وجود ذهني و خارجي 

امري پارادوكسـيكال در نظـام    ،بنابراين. شناخت صحيح اشياي خارجي محقق نخواهد شد
طرفـي بايـد ماهيـت در ذهـن و خـارج       آيد كه از ملاصدرا به اين صورت پديد ميفلسفة 

هريك از وجودات ذهني و خارجي ماهيت خـاص خـود را    ،سوي ديگر منحفظ باشد و از
  .نيست ها آن ند كه لزومي به عينيتيدارا

اخبـار از   ةمسـئل ، اشياوجود منطقي ة نظريدر ديدگاه ويليامسون هرچند  ،سوي ديگر از
كند، اما اين نظريه ارتباط  معدوم و صدق قضاياي مربوط به آن را از لحاظ منطقي مرتفع مي

توان اين نظريه را تبييني براي واقعيت  نمي كه  ناچنكند؛  موضوع قضايا و واقعيت را قطع مي
  .ردموضوعات معدوم قلمداد ك

ديدگاهي را  ،صدق و كذب قضاياي عدمي و اخبار از معدوم ةدربار ،طباطبايي ةعلاماما 
نـزد ايشـان   » الامـر  نفس«كند كه به تفسير خاص ايشان از وجود و ماهيت و مفهوم  بيان مي

در واقعيت تحقق دارد همان وجـود اسـت كـه يـا      چه آنمطابق نظر ايشان . شود مربوط مي
شود امري پنداري و ظهـور   ماهيت ناميده مي چه آنوب و اعدام است و مطلق يا مقيد به سل

  :د و قيود وجودات خاص در ذهن استحدو
است؛ يعني واقعيـت هسـتي بـه     ‘يپندار’چيز وجود اوست و مهيت آن  اصل اصيل در هر

مهيـات بـا آن    ةهم ـيعني عين واقعيت است و  ،دار واقعيت) بالذات و بنفسه(خودي خود 
هـا و   تنهـا جلـوه   ياتمه ينابلكه . باشند مي ‘يپندار’) به خودي خود(دار و بي آن  واقعيت
 آورنـد  يوجود م ـ بهرا در ذهن و ادراك ما  ها آن ي،خارج هاي يتهستند كه واقع يينمودها

تواننـد از وجـود جـدا شـده و بـه وجهـي مسـتقل شـوند          وگرنه در خارج از ادراك نمـي 
  ).48 -  46 /3 :1390طباطبايي، (

به تبع وجودات حقيقي  كه اينبنابر اين تفسير از وجود و ماهيت، مفاهيم عدمي به دليل 
الامري متصف  اي از تحقق و ثبات در وعاء نفس شوند، به گونه يا مفاهيم وجودي انتزاع مي

عـدم  «و » واقعيـت «نه  ،است» وجود«نقيض » عدم«از نظر علامه،  ،سخن رديگ  به. شوند مي
» وجـود زيـد  « كـه   ناچنالامر محقق و محصل است و  خود يك واقعيت در وعاء نفس» زيد
نيـز در ايـن وعـاء داراي    » عدم زيـد «يك واقعيت وجودي در اين وعاء تحقق دارد،  مثابة به

  ).75 /1 :1981، ملاصدرا(ت الامري اس واقعيت و تحقق نفس
شـود؛ چراكـه در    عدم توسعاً از معدومات خارجي انتزاع مي ،علامه طباطبايينظرية در 
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بـا دريافـت ايـن     ،توانـد  ند كه ذهن ميا نظر ايشان وجودات خاص مقيد به اعدام و سلوب
مطـابق نظـر ايشـان     ،بنابراين. سلوب و اعدام، عدم را از وجودات خاص واقعي انتزاع كندا

ند و تا ذهـن نباشـد،   ا قضاياي ذهني» دشو نوع به سه قسم تقسيم مي«هرچند قضايايي مانند 
عـدم علـت، علـت    «شود، اما قضايايي ماننـد  » سه قسم داشتن«تواند متصف به  نوعيت نمي

 كه  ناچنند؛ ا صادق نيستند و مربوط به اصل واقعيت ،، فقط به لحاظ ذهني»عدم معلول است
الامـر   در وعـاء نفـس   ،مطابق تفسـير علامـه  ، گونه از قضايا اگر ذهني هم در كار نباشد، اين

حق و ثابتي است؛ حتي اگر در ذهني قضية  ‘عدم معلول، معلول عدم علت است’« :ندا صادق
  ).215 :همان( 15»از اذهان تعقل نشود

هـاي قبـل، از    كردن چـالش  بر برطرف علاوه ،حل علامه شود كه راه مشاهده مي ،بنابراين
زيرا  ،يابد ند رهايي ميا ويليامسون دچار آنهاي ملاصدرا و  هايي كه هريك از ديدگاه چالش

توانـد موضـوع    الامـري دارد و بـه ايـن اعتبـار مـي      در نظر علامه، عدم خود واقعيتي نفـس 
عبارت ديگر، ذهن با فعاليت عقلاني خود، عدم موضـوع را    به. هاي حقيقي قرار گيرد گزاره

هاي مختلـف حـس،    آثار وجودي زيد را در لايه كه  ناچنكند و  از واقعيت بيروني انتزاع مي
كند، آثار و مفاهيم عدمي را نيز به تبع دريافت حقايق وجودي و بـا   و عقل ادراك مي ،خيال

ملاصـدرا   ةنظريچالش  ،ترتيب  اين  به. داند هاي عقلي به صورتي بالعرض محقق مي مقايسه
علامـه تعبيـر منقحـي پيـدا     چگونگي تصور معدومات نزد او در سـاختار فلسـفي    ةمسئلو 
ملاصدرا نيز در ساختار فلسفي علامه طباطبايي مرتفع نظرية چالش ديگر  ،طرفي از. كند مي
زيرا در ساختار فلسفي علامه، ماهيت به تبع وجود از تحقق برخوردار نيست؛ بلكه ؛ شود مي

 ،بنابراين .ختار ماهيت اصولاً تحققي ندارد و فقط ظهور حد وجود در ذهن استادر اين س
امري محقق باشـد تـا    كه آننه  ،از وجودات مقيد خارجي را دارد» بودن حاكي«ماهيت نقش 

نظريـة   ،سـخن  ديگر  به. انحفاظ آن براي وجود ذهني و خارجي در ذهن و خارج لازم آيد
بلكـه   ،تطابق ذهن خارج كه مطمح نظر ملاصدراست نيسـت نظرية شناخت، دربارة  ،علامه
. ماهيـت از وجـودات خـاص دانسـت    » بودن حاكي«نظرية توان آن را  اي است كه مي نظريه

انتزاع توسـعي عـدم از   نظرية بنابر (علامه طباطبايي نظرية هم تصور معدومات در  ،بنابراين
و هم چگونگي حكايت اين معدومات از واقعيـت  كند  تعبير منقحي پيدا مي) وجودات مقيد

  .هاي صادق در گزاره ها آن رارگرفتنخارجي و موضوع ق
بيان علامه، با برقراري رابطه ميان اعدام و واقعيت و درنظرگـرفتن عـدم    ،سوي ديگر از

و بـرخلاف او  د كن مياي از واقعيت، چالش پيش روي ويليامسون را نيز مرتفع  گونه مثابة به
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بـر مبنـاي نظـر علامـه، تفسـير      توان  مي ،بنابراين. زند اخبار از معدوم را با واقعيت پيوند مي
 16هايي نظير فرمول باركـان  ويليامسون ارائه داد و صدق فرمول» وجود ضروري«جديدي از 

  .ديد، به صورتي فلسفي تبيين كرددر پرتو اين تفسير ج ،و عكس باركان را
  

  گيري نتيجه. 6
صـورت زيـر    اين نوشتار بـه  ةمقدمشده در  مطرحتوان به مسائل  مي ،رد فوقابا توجه به مو
  :پاسخ گفت

اشـياي ممكـن غيـر بالفعـل     » صـفات «را مربـوط بـه   » جهت امكان«ويليامسون  )الف
 همچـون شود، خود  كه متصف به جهت امكان مي ،اشيايعني وجود انضمامي اين . داند مي

مربوط بـه وعـاء منطقـي     اشياآيد و وجود ضروري اين  حساب مي به اشياصفتي براي اين 
گوييم، درواقع به وجـود آن   سخن مي شيءزيرا از نظر او زماني كه از عدم يك . هاست آن

دانستن وجود منطقي اشياي ممكن غيـر بالفعـل    ايم و اين تناقض جز با ضروري اقرار كرده
در ديدگاه ويليامسون نيـز شـيئيت مسـاوق وجـود اسـت؛ امـا        ،بنابراين .پذير نيست امكان

نـه وجـود    ،سـت اشيااين وعاء، وجـود منطقـي و ضـروري     در ،وجود مدنظر ويليامسون
اخبـار از  مسـئلة   ،وجـود ضـروري  ايـدة  با طـرح   ،ويليامسون ،بر اين مبنا. ها انضمامي آن

امـا داراي وجـود ضـروري     ،معدوم را به صورت اخبار از اشيايي كه فاقد وجود انضمامي
بايد دقت داشت كه منظور ويليامسون از وجود منطقي  ،طرفي از. دهد پاسخ مي ،ندا منطقي

بلكـه در ايـن راسـتا     ،نيسـت ) ماينونگ و نيز معتزلـه نظرية مطابق (ثبوت اشياي ناموجود 
تر به ديدگاه ملاصدرا و درنظرگـرفتن مفهـوم معـدومات و وجـود      ويليامسون بيشنظرية 
 .نزديك است ها آن لفظي
وجود و شيئيت و نيز در پرتو نظريات اصالت و  دانستن ملاصدرا در راستاي مساوق )ب

اساس  بر. داند مياخبار از معدوم  ةمسئلحلي براي  راهوجود ذهني را  ةنظريتشكيك وجود، 
نوعي وجود انضمامي است كه ماهيت خاص خود را موجـب   اشيااين نظريه، وجود ذهني 

در اخبـار از معـدوم، وجـود     ،بنـابراين . شود، اما آثار وجود خارجي بر آن مترتب نيست مي
كنـد و باعـث معنـاداري و     ذهني معدوم خارجي است كه وجود موضوع گزاره را تأمين مي

 .شود هاي با موضوعات معدوم مي صدق گزاره
در سـاختار فلسـفي    كـه  اينجمله  هايي دچارند، از هريك از اين نظريات به چالش )ج

علاوه چالش   به. ذاشته شده استملاصدرا، بحث از چگونگي تصور معدومات مسكوت گ
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 چگونگي انحفاظ ماهيت در ذهن و ،شود ملاصدرا مطرح ميفلسفة در  مهم ديگري كه
شـود   زيرا از نظر ملاصدرا هر ماهيت به تبع وجود خاص خود محقق مـي  ،خارج است

وجود ذهني داراي ماهيت خاص خود و وجود خارجي نيز ماهيـت   ،صورت  اين كه در
بـراي   ،كـه   صـورتي  آيـد؛ در  خاص خود را داراست و عينيت اين دو ماهيت لازم نمـي 

ملاصدرا، انحفاظ ماهيـت در ذهـن و خـارج لازم    نظرية در  ،توجيه انطباق ذهن و عين
ن واقعيت تواند مبي مين اشيادر ديدگاه ويليامسون، وجود ضروري  ،سوي ديگر از .است

و توجيه ارتباط واقعيت و وجـود  در اين نظريه، ارتباط عين و ذهن  .باشد ها آن خارجي
ضروري و به تبع آن چگونگي اخبار از معدوم در وعاء واقعيت، امري مخدوش و بدون 

 .توجيه است
ظهور حد وجود در  همچوندانستن ماهيت و تفسير آن  با پنداريعلامه طباطبايي  )د

. اسـت  داند كه يا مطلق يـا مقيـد بـه سـلوب و اعـدام      ذهن، واقعيت را همان وجود مي
تواند عدم را  سلوب وجودات خاص، ذهن ميابا انتزاع توسعي عدم از اعدام و  ،بنابراين

در ساختار فلسـفي   ،ترتيب  اين  به. قرار دهد  هاي معنادار و صادق موضوع گزاره مثابة به
. ه برخلاف ديدگاه ملاصدرا، تصور معدومات از توجيه قابل قبولي برخوردار استعلام
در اين ساختار فلسفي، انطباق ذهـن و خـارج مطـرح نيسـت و ماهيـت       ،سوي ديگر از
چـالش ديگـر ديـدگاه     ،ترتيـب   اين  به. شود محكي از واقعيت خارجي لحاظ مي مثابة به

 همچنـين . شـود  و خارج نيز برطرف مـي  يعني چالش انحفاظ ماهيت در ذهن ،ملاصدرا
هاي معطوف بـه معـدومات و    الامري به معدومات، ميان گزاره علامه با توسع وعاء نفس

صورت چالش پيش روي   اين  سازد و به الامري ارتباط معناداري برقرار مي واقعيت نفس
واقعيـت،  هـاي معطـوف بـه معـدومات بـا       بر عدم ارتباط گـزاره  مبني ،ويليامسون را نيز

  .سازد برطرف مي
  
 نوشت پي

 

شـايد اصـطلاح   . بـريم  كـار مـي   بـه  actualism ةواژ ةرا براي ترجم ـ» گرايي واقع«در اين نوشتار . 1
 نيـز  realism ةواژ ةاز خلط آن بـا ترجم ـ  وباشد اين عبارت اصطلاح بهتري براي » گرايي واقعي«

  .اصطلاح مأنوسي نيست؛ اما اين ترجمه هنوز در ادبيات رايج اين بحث كندجلوگيري 
2. Both actualism and anti-actualism are obscure doctrines, for the crucial term ‘exist’ is 

ambiguous. 
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 منها ذات الشيء و حقيقته و هو الذيّ يطرد العدم و ينافيه: انّ لفظ الوجود يطلق بالاشتراك علي المعان. 3
  .و منها المعني المصدري الذهّني ...

يـك از   رسد هـيچ  نظر مي اما به ،استفاده كرد concrete ةنيز براي واژ» عيني« ةشايد بتوان از ترجم. 4
كنند و نگارنده با وقـوف بـه    معناي دقيق اين واژه را منتقل نمي» عيني«و » انضمامي«هاي  ترجمه

 .كند براي اين واژه استفاده مي» انضمامي« ، از عبارتنارسايي ترجمه
وجو كرده است در آثار ويليامسون سخني از موجودات مجـرد تـام    جايي كه نگارنده جستتا . 5

ند كه مقيـد  ا بنابراين، اشياي انضمامي نزد او همان اشياي فيزيكي. ميان نيامده است مانند خدا به
ند، اما از ديـدگاه ملاصـدرا، اشـياي انضـمامي شـامل موجـودات مجـرد نيـز         ا به مكان و زمان

  .شوند مي
و المعدوم المطلق لايخبر عنه بالايجاب و اذا اخبر . فلانّ الخبر يكون دائماً عن شئٍ متحقق في الذهن. 6

الـي  ة و الاشـار  ةيتضـمن اشـار  » هـو «لانّ قولنا . عنه بالسلب ايضاً فقد جعل له وجود ما في الذهن
  .محال - له بوجه من الوجوه في الذهن ةالذي لا صورـ المعدوم 

اين  5شود كه در قسمت  هاي مهمي را در ساختار فلسفي ملاصدرا موجب مي اين ديدگاه چالش. 7
  .ها خواهيم پرداخت تار به آننوش

  .الخارجة ياالاش يالذهن معدوماً ف يالشئ ثابتاً ف يكونان  يجوزف. 8
  Frege, 1979: 65-67. ←براي آگاهي از نظر فرگه در اين مورد . 9

10. Necessarily if the proposition that I do not exist exists, then I exist. For if I did not 
exist, there would be nothing for the proposition to state the nonexistence of.  

11. Necessarily if I do not exist, then I exist.  
12. I exist necessarily.  

  .الخارج يثابتاً ف يكونذهننا مفهوم لا يف يحصلالا بان  يكونفالعلم بالمعدوم لا. 13
، براهين متعددي را به همراه اشكالات و رد ايـن اشـكالات در   اسفاركتاب  1ملاصدرا در جلد . 14

اين نوشتار خارج  ةكند كه پرداختن به تمامي اين براهين از حوصل اثبات وجود ذهني مطرح مي
ترين برهان بر وجود ذهني همان است كه در متن نوشتار  اما بنابر قول جوادي آملي، مهم ،است

 ←بـراي آگـاهي از بـراهين ديگـر     . دانـد  بيان شد و نگارنده آن را براي بيان مقصود كافي مي
  .326 -  268/ 1: 1981صدرا، ملا

  .ذهن من الاذهان يف قليتعحقة ثابتة و ان لم  يةعدم المعلول معلول لعدم العلة فانها قض. 15
يكي از نتايج مهم نظرية وجود ضروري ويليامسون، اثبات فرمـول باركـان و عكـس باركـان     . 16

گرايـان   شود و مطابق ديدگاه واقـع  بيان مي �Fx ⊃�(∀x)Fx(x∀)اين فرمول به صورت . است
ندارنـد،  كند كه در دامنة اشياي بالفعل وجـود   كلاسيك، به اشياي ممكن غير واقعي رجوع مي
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كنـد،   كنـد و بيـان مـي    اما ويليامسون اعتبار اين فرمول را بر مبناي وجود ضروري اثبـات مـي  
 ,Williamson←تـر   براي مطالعه بيش. فرمول باركان مستلزم اشياي ممكن غير واقعي نيست

1999: 253-270 .  
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